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  چكيده

اجتماعي آنلايـن  هاي  ثرگذاري فضاي مجازي و شبكهكه درباره نقش و ا طورهمان 
كم و بيش به همان انـدازه هـم همچنـان دربـاره     ، در زندگي بشر امروز يقين داريم

، امكانات و توانمنـدي و اثربخشـي فضـاي مجـازي بـراي ايجـاد تحـولات سياسـي        
و  تأملسياسي نيازمند  ةنظري ةويژه عرصبه. ابهام و شك داريم ،دموكراتيك و مدني

سياسي است تـا بـه    هايهسنجش فكورانه اين پديده دنياي نو با محك عقل و نظري
ايـن  . اجتماعي آنلايـن بـراي سياسـت نائـل آيـد     هاي  فهم درستي از امكانات شبكه

اجتمـاعي آنلايـن و   هـاي   مقاله پژوهشي است نظري درباب امكانات سياسي شـبكه 
ي و امكان قرار گرفتن آن در ارزيابي تضمنات سياسي فضاي مجازي از منظري آرنت

جايگاه حوزه عمومي يا يك آگوراي مجازي در نسبت با مفاهيم و دقايق تلقي آرنت 
 از امر سياسـي را مـلاك و معيـار قـرار     »هانا آرنت«تلقي ، در اين ارزيابي. از سياست

 اجتمـاعي مجـازي  هـاي   آيـا شـبكه  «روشن كنـيم كـه    تا كنيمميدهيم و سعي  مي

بـه  . »سياسي راستين به معناي آرنتي آن را تسهيل كنند يـا خيـر؟   توانند كنش مي

فرصت و امكان  ،مجازي براي سياستهاي  آيا شبكه«، عبارت ديگر و در بياني آرنتي

دهد در حـالي كـه سياسـت     مي اين بررسي نشان. »سياسي و تهديد؟ هستند يا ضد

زبـاني و  ، شـاركتي م، متكثـر ، الأذهـاني  در قالب مفهوم عمل در انديشـه آرنـت بـين   
اجتمـاعي  هـاي   فضاي مجازي و شـبكه ، وگويي و ظهور در عرصة عمومي است گفت

غلبـه  ، گـويي بيهـوده ، شخصي و مطالبات معيشتيهاي  آنلاين بيشتر عرصه خواسته
ست كه امكانات سياسي آنهـا  گراساز و ضد كثرتهمگونهاي  امر اجتماعي و ويژگي

  .كند مي را با ترديد جدي مواجه
  .عمل و فضاي مجازي، امر اجتماعي، امر سياسي، آرنت: هاي كليدي اژهو 
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 مقدمه 

سنتي از جمله حضـور  هاي  سو كنشگري و مشاركت سياسي در قالبكه از يكاي  هدر زمان
هـر روز  هـا   تـر ويژه در ميان جـوان در انتخابات و تجمعات و كارزارها در عرصه عمومي به

اجتماعي اهميت و هاي  فضاي سايبر و شبكه، اينترنت شود و از سوي ديگر مي تركمرنگ
مجـازي آنلايـن بـراي    هـاي   شـبكه هـاي   امكانات و فرصت، يابند مي گذاري بيشتريتأثير

از ايـن ابـزار اينترنتـي در سياسـت و مشـاركت       روزافزونكنش سياسي و نقش استفاده 
   .ياز داردبيشتري ن تأملموضوع مطالعات زيادي قرار گرفته و البته به  ،مدني

ارتباطي ميان مـردم سراسـر   هاي  به عنوان كانال 1اجتماعي آنلاينهاي  توانايي شبكه
بـه  هـاي   گـو دربـاره ايـده   وو گفـت  و بحـث  2دنيا براي جمع شدن در يك فضاي مجازي

هـاي اخيـر   گيري در سـال بـه طـور چشـم   سياسـي   سياسي و غير ةاشتراك گذاشته شد
 دربـاره وقـايع  ، 2009ن اعتراضات مولـداوي در سـال   كم از زمادست. افزايش يافته است

و هـا   تـا امـروز كـه كمپـين     2011در ايران و بهـار عربـي در سـال    1388انتخابات سال 
گرفته در فضاي مجازي گاه و بيگـاه فضـاي سياسـي كشـورها و جهـان را      شكلهاي  موج

 مشـابه را اي ه ـ و رسـانه هـا   بـوك و شـبكه  فـيس ، تلگرام، اثرگذاري توييتر، كند مي ثرأمت
مجرا و كانـالي  ، اجتماعي آنلاين و مجازيهاي  گويا اينگونه شبكه. توان ناديده گرفت نمي

اند و اند؛ به افراد تحت ستم قدرت دادهجديد براي انقلاب و تغيير سياسي به وجود آورده
 بـدون «تـا  انـد  كنند و بـه مـا اجـازه داده    مي گر در سراسر دنيا را تهديدسركوبهاي  رژيم

زمـاني و  هاي  با يكديگر مرتبط باشيم و بر محدوديت »خودهاي  چهره و بدن، حضور صدا

  . )Ayers & McCaughey, 2003: 12( مكاني غلبه كنيم
ــوييتر و فــيس ــا ت ــد كــه از اي پديــد آوردهحــوزه عمــومي... بــوك و تلگــرام وگوي ان

اثرات سياسي احتمـالي  رود و در نتيجه حوزه  مي جغرافيايي و مرزها فراترهاي  محدوديت
، هـا تصورات درباره ظرفيت ايـن شـبكه   هر چند ؛يابد مي آن به طرز چشمگيري گسترش

 امكانات و توانمندي و اثربخشي دقيق فضاي مجازي براي ايجاد تحولات سياسي و مدني
اجتماعي آنلاين در اثرگـذاري بـر سياسـت و جامعـه     هاي  هنوز ثابت نشده است و شبكه

  . يي تازه و تا حدي مبهم هستندهاهنوز پديده

                                                 
1. Online Social Networks 

2. Cyberspace 
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كاربردهاي گسترده و تحولات ايـن فضـاهاي مجـازي در     اين ابهام در حالي است كه
زندگي چنان زياد است كه حتي فرصت ارزيابي و مطالعه و تحقيق دقيـق  هاي  همه حوزه

 .توانند به پاي تحولات اين حوزه برسـند  مي به سختيها  تابند و پژوهشرا برنمي علميو 
اجتمـاعي آنلايـن بـر    هـاي   ثر شبكهأو ت تأثيردرباره ها  امروزه غالب پژوهش افزون بر اين

هـاي   يا اينكه متكي به تحليـل ، مطالعات تجربي موردي يا كشورهاي خاص متمركز است
متنوع و متكثر و ، دست آمده هم به اندازه مطالعات مورديه آماري محض بوده و نتايج ب

بـاره در درجـه   در اين علمي و دانشگاهيبر اين تاكنون تحقيقات علاوه . كننده استگيج
 ي صـورت گرفتـه اسـت   شناس ـ كامپيوتر و مطالعـات رسـانه يـا جامعـه    هاي  اول در رشته

)Shirky, 2011: 29 (آنلايـن از  هاي  در تحليل فعاليتاي  هانه و رسانشناس و مطالعات جامعه
زيـادي يافتـه و دسـتاوردهاي     توسـعه ، دهـي بـه هويـت   جهت سازمان اجتماعي و شكل

ت نظري جـدي بـه   تأملا ،اما در عرصه سياست، )Castells, 2012: 2-19( اندفراواني داشته
محقـق   1موروزوف ياوگنپژوهش  ،ي در اين زمينهيرد استثناامو ي ازيك. خورد نمي چشم

2فريب شبكه«حوزه تكنولوژي با عنوان 
ره دربـا هـا   افسـانه اي  هكوشـد پـار   مـي  است كـه  »

اجتماعي به طور خاص و اينترنت بـه عنـوان يـك ابـزار     هاي  سياسي شبكههاي  پتانسيل
  .)Morozov, 2011C: ك.ر( سياسي به طور عام را به چالش كشد

ضعيف و پراكنده بـاقي مانـده و در    ،سياسي ةبه هر روي اين مطالعات در حوزه نظري
بـا  . هنوز در آغاز راه هسـتند  يدانشگاههاي المللي نيز پژوهشزمينه نظريه سياسي بين

دربـاب ايـن نكتـه اتفـاق نظـر      ، رغم پراكندگي و سردرگمي در تحقيقاتاين حال و علي

هـاي   تمـام جنـبش   تقريبـاً «اجتماعي آنلاين براي هاي  شبكههاي  فرموجود دارد كه پلت

ه با روي ضروري است كاز اين .)Shirky, 2011: 30( اندي حياتي شدهابزار، »سياسي جهان

شدن  اين ابزار گسترده و در حال نو اند،ارائه كرده پژوهشگران علوم سياسي ي كههاي افق
هـاي   هم آمدن را مشاهده و ارزيابي كنيم و به درك امكانـات شـبكه   افزون براي گردروز

  .اجتماعي آنلاين براي سياست در تئوري و عمل برسيم
هـاي   امكانـات سياسـي شـبكه    پژوهشي است نظري دربـاب  ،اين مقاله بر اين اساس

                                                 
1. Evgeny Morozov 

2. The Net Delusion 
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پايـه نظريـه سياسـي بـه يـك بحـث        كوشـد افقـي تئوريـك بـر     مـي  اجتماعي آنلاين و
جانبـه و كامـل دربـاب    نه يـك بررسـي همـه    ،آنچه مورد نظر است. بگشايداي  هرشتچند

تلگـرام و  ، هايي مانند توييترگرفته بر بستر شبكهصورتهاي  و فعاليتها  وضعيت جنبش
ه نوعي بررسي تئوريك است در ارزيابي كلي امكانات سياسي اين فضـا در  بلك، بوكفيس

اين ارزيابي با محوريـت فهـم هانـا    . شود مي نسبت با آنچه سياست و امر سياسي شمرده
  . گيرد مي آرنت از سياست و ملاك و معيار قرار دادن درك او از امر سياسي صورت

از ديـد   »خواهي كلاسـيك جمهوري«سياست به معناي آرنتي در قالب نوعي  هر چند

ت ظريف و بديع و پيچيـده آرنـت   تأملا، نمايد نمي پژوهان در عالم واقع شدنياغلب آرنت
سياسـي  هاي  چارچوبي بديع و ارزشمند براي سنجش فعاليت ،درباب عمل و امر سياسي

در عرصـه سياسـت و دوري و   هـا   رسيدن به دركـي از جايگـاه ايـن فعاليـت    ، و اجتماعي
كي آنها از آنچه به راستي سياسي است و در نهايت تمييز امر سياسي از غيـر آن در  نزدي

كـه وي در اثـر برجسـته    اينويـژه  به. سازد مي بشري فراهمهاي  مختلف فعاليتهاي  حوزه
بسيار جدي و موشكافانه درباره ماهيت امر سياسي و هاي  بررسي، »وضع بشر«خود يعني 

از يونان باستان تا امروز داشته و در معنا و جايگـاه آن در  تغييرات و تحولات مفهومي آن 
  . حيات مدرن نيز با رويكردي انتقادي به تفكر و نگارش آثار پرداخته است

، تمايزگذاري او ميـان كـنش و رفتـار   ، به هر روي فهم خاص او از آنچه سياسي است
سياسـي در حـوزه    تلقي او از حوزه عمومي و تمايزگذاري او ميـان امـر اجتمـاعي و امـر    

بخشـي بـراي تحليـل مقولـه     چارچوب كارآمـد و بصـيرت  اي  هعمومي مدرن به شكل ويژ
چه بسا اگر آرنت امـروز  . سازد مي اجتماعي آنلاين در عرصه سياسي نيز فراهمهاي  شبكه

اش براي امكـان  نگراني عمدهاش براي فهم جهان و دلوقفهوجوي بي در جست، زنده بود
اجتمـاعي مجـازي و ديگـر    هاي  سياسي و اجتماعي شبكههاي  به جنبه احتمالاً، سياست

اش جايي به تحليل چنـد  بود و در منظومه فكري مي مندابزار جديد ارتباطي مشابه علاقه
از اين منظر اين پژوهشي كوششي است . داد مي اختصاصها  و شبكهها  و چون اين رسانه

ت سياسـي فضـاي مجـازي بـا نظـر بـه       براي فهم داوري احتمالي آرنـت دربـاب تضـمنا   
  .و الزامات منظومه فكري اوها  چارچوب
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  روند و روش پژوهش، مسئله

توانند كنش  مي اجتماعي مجازيهاي  آيا شبكه«مسئله اصلي تحقيق ما اين است كه 

به عبارت ديگر و در بيـاني  . »سياسي راستين به معناي آرنتي آن را تسهيل كنند يا خير؟

سياسـي و   فرصت و امكان هسـتند يـا ضـد    ،مجازي براي سياستهاي  بكهآيا ش«، آرنتي

بـا مطالعـه و   ) در بخـش نخسـت  ( براي بررسي اين موضوع بـر آنـيم كـه ابتـدا    . »تهديد؟

ــه  اي توصــيفي از مهــمبررســي ــت از جمل ــار آرن ــرين آث 1وضــع بشــر«ت
ــاي  و ريشــه » ه

3عمل«ت وي درباب مفهوم تأملابا محوريت  2توتاليتاريسم
«

مسـئله  «و در تمايز با آنچه ) 1(

انديشـه او را در چنـد    امـر سياسـي اصـيل در   هاي  ترين شاخصمهم ،نامد مي »اجتماعي

آثـار و نمودهـاي   ، كاركردهـا  )در بخـش دوم ( بندي نمـاييم تـا پـس از آن    صورت مقوله
كيد بر چند شـبكه جهـاني مطـرح    أبا ت( سياسي در فضاي مجازي -اجتماعيهاي  فعاليت

برگرفته هاي  و مفاهيم يا شاخصها  را در نسبت با اين مقوله...) توييتر و، بوك مانند فيس
شـود كـه روش مـا در     مـي  با اين توضيح روشن. ت آرنتي مطالعه و تحليل نماييمتأملااز 

  .تحليل خواهد بود - اين پژوهش توصيفي
  

  سياست در انديشه آرنت: چارچوب نظري

و  »وضع بشـر «ي امر سياسي را بيشتر بايد در رويكرد و نگاه اصلي آرنت درباب چيست

و  »انقـلاب «، »توتاليتاريسمهاي  ريشه« هر چند ؛نامد جست به طور خاص آنچه او عمل مي

4حيات ذهن«
«
تغييـر از  به مثابه اجزاي ديگر منظومه فكري آرنت نيز فهمي بنيادين و بي 

  .امر سياسي را در بطن خود دارند

و  5ورزانـه  يكي زندگي وقف عمل يا حيات عمل، گونه زندگي ميان دو »وضع بشر«آرنت در 

وضـع بشـري در   «گذارد و بر آن است كه  فرق مي 6ي يا نظرورزانهتأملديگري زندگي و حيات 

                                                 
1. The Human Condition 

2. The Origins Of Tolalitarianism 

3. Action  
4. The Life Of Mind 

5. Vita activa 

6. Vita contemplativa 
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ي را در وضـع بشـر   تأملروي حيات و از اين) 20: 1379، انصاري( »شود حيات عملي خلاصه مي

) كـنش ( و عمـل  2كـار ، 1ر را سه قسم تقلاهاي بش وي تمام فعايت. داند كننده نمي تعيين

 در اين ميان از جايگاهي برتـر و والاتـر برخـوردار اسـت     »عمل«داند و بر آن است كه  مي

توان بدين  مي ،در اين اثر برجستة آرنت آمده است را در واقع آنچه. )49-48: 1389، آرنـت (
سياسـي آدمـي    ترين مظـاهر مـدنيت و حيـات    عالي ،شكل خلاصه كرد كه عمل و گفتار

رساننده تكثر و آزادي به مثابه عناصر سازنده هستي برتـر و خـاص   ربه ظهو زيرا، هستند
سـتايد و بـر آن اسـت كـه      عمل را به عنوان فعاليتي اساساً انسـاني مـي   ،آرنت. اند انسان

وي عمل را به عنـوان فعـاليتي عـالي در عرصـه     . زندگي بدون عمل و گفتار ارزشي ندارد
روي خواهـان آن اسـت كـه انسـان بـدون      گيـرد و از ايـن   سي در نظر مـي عمومي و سيا

مفهـوم   ).12-7: 1380، بردشـا ( هاي عالمَ نظر به عرصه عمل خلاقانه گام گذارد داوري پيش

محور چيستي سياست در نظر او است و مفاهيم ، گويد مي آن دربارهو آنچه آرنت  »عمل«

، از جمله كثرت، گيرند مي حول آن شكلعمده ديگر دستگاه فكري آرنت درباب سياست 
  ... .به ظهور رسيدن و، سخن

سياسـتي وجـود   ، شرط حيات سياسي است و بـدون كثـرت   ،كثرت در انديشة آرنت
پذير خواهـد بـود و    عمل سياسي امكان، تنها زماني كه كثرتي هست، به بيان ديگر. ندارد

نوعـان و   وط به وجـود هـم  سياست در انديشه آرنت مشر. ارز هستند سياست و كثرت هم
همه «هاست و محو آن به معناي از ميان رفتن جهان مشترك و ناپديد شدن  ديگر انسان

گرايـي صـرفاً نـوعي موضـوع عـددي       كثـرت . )99: 1359، آرنت( ست»ما از جهان پديدارها

حاكي از شمار افراد ساكنِ زمين يا قلمرو جغرافيايي يا پرسشي تجربي دربـارة گسـتره و   
اي است دربارة اينكه مـردم چـه    بلكه مسئله، هايي كه به آن تعلق دارند نيست گروهتنوع 

  . )Zerilli, 2005: 19( هستند
هـا در كثـرت بـر زمـين سـاكن       عمل از وضع بشري تكثر و اين حقيقـت كـه انسـان   

همة ما انسـان   هر چندشرط عمل بشري است و  ،كثرت در نگاه آرنت. آيد برمي ،هستند
به طور  كثرت. نيست -كه روزي زيسته يا خواهد زيست-س عين ديگري ك هيچ ،هستيم

                                                 
1. Labor 

2. Work 
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برنـد و   ها و نه انسان بر كره زمين به سر مي انسان«خاص متناظر با اين واقعيت است كه 

آنهـم  ، تكثر به طور خاص عيناً شرط اصلي هرگونه زندگي سياسي اسـت ... ساكن جهانند
  ).44: 1389، آرنت( »بلكه شرط كافي آن، نه شرط لازم

هـا و   كثرت ديـدگاه ، عنوان شهروندان  آيد كه افراد به سياسي تنها زماني پديد مي امر
رسـيدن بـه    ،هدف امر سياسـي . منظرهاي خويش را در حوزه عمومي به نمايش بگذارند

ه در ك ـچنـان  – هـا  سازي تفاوت هماهنگي يا اَشكال ديگر وحدت از طريق همگن، اجماع
عوض نمايش يا اجراي عـدالت   بلكه در، نيست - معه وجود داردجا بارهتصورات سنتي در

جهان مشـترك از  ، تنوع و تعدد منظرهاي فردي تا به آخر است و به عنوان نتيجه بارهدر
بلكـه امـري   ، شـده نيسـت  گاه از پيش داده جامعه هيچ، از نظر آرنت. آيد آن به وجود مي

لانـه بـه آن شـكل دهنـد و آن را     بايست فعا برساخته و مصنوعي است كه شهروندان مي
  .)Borren, 2010: 86( حفظ كنند

بيند و بـه نـوعي ايـن دو را     آرنت ارتباطي قوي ميان عمل و سخن مي، همانند كثرت
انسان در جهان هم با عمل اوسـت و هـم بـا     1ظهور و نمود، به نظر وي. داند پيوند مي هم

ي بسي بيشتر از قرابت بين عمل و دار قرابت ميان سخن و عيان«سخن او و در اين ميان 

حتي بسياري از اعمال به شكل سـخن   ،به باور آرنت. )279: 1389، آرنت( »داري است عيان

كنندگي و نيز فـاعلش را از   روي عمل بدون سخن خاصيت عيانپذيرند و از اين تحقق مي
  .دهد دست مي

 ،اش قابل درك است در نمود فيزيكي جسماني هر چند ،كردار آدمي در انديشة آرنت
. كنـد  كننده و گفتار خود را هويدا مي يابد و عمل تنها با گفتار شفاهي ربط و مناسبت مي

رسـانند و در جهـان بشـري     تاي خود را به ظهور مـي  بي  هويت ،ها با عمل و سخن انسان
هـا در تفكـر آرنـت بـا      انسان. دهد كيستي فرد را نشان مي ،عمل و سخن .شوند عيان مي

كيسـتي خـود را آشـكار    ، وگـو دربـاب موضـوعي جهـاني     ر عرصه عمومي و گفـت عمل د

»ذات زنده«او كيستي انسان را به عنوان . سازند مي
در سيلان عمل «گيرد كه  در نظر مي 2

نيز مؤيد ايـن   »وضع بشر«حتي عنوان كتاب . )283: همـان ( »دهد و سخن خود را نشان مي

                                                 
1. Appearance 

2. Living essence  
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و انسـان   »ثابت يا ذات بشـري وجـود نـدارد    طبيعت«ديدگاه آرنت است كه چيزي چون 

نـه فـارغ از قيـود و     هـر چنـد  «كننده زندگي و وضع خويش در زمين اسـت؛   خود تعيين

  . )97: 1385 ، لسناف( كه اين قيود و شرايط زايايي و ميرايي است »شرايطي

ها همـواره جريـان داشـته و نـوعي      آرنت بر آن است كه عمل و سخن در ميان انسان

هاي آرنت دربـاب   پردازي از ميان همه مفهوم. آورد ميان آنها به وجود مي »بينابينفضاي «

»فضاي بينابين«جهان احتمالاً 
»ميان باشنده در«يا  1

را در ميان آثـارش هـم بـه عنـوان      2

نهفتـه و  «جهـان چيـزي   . بينـيم  الأذهاني بيشتر مي توصيف جهان مادي و هم جهان بين

هـاي مختلـف    گونه  ،فضاهاي مياني«، است) Arendt, 1968: 4( »ها شده در ميان انسان واقع

آيد و  چيزي كه در ميان مردم پديد مي«يا ، آورد وجود مي به) 31: همان( »ها در بين انسان

. و غيـره ) 10: همـان ( »تواند ديده و شنيده شود مي ،در آن هرآنچه افراد در ذات خود دارند

ايـن فضـاي ميـان    «. بيرون مردم است ةدهند اناي جهان در درجه اول نش كيفيت واسطه

 ,Canovan( »يـك از آنهـا   نه كيفيتي خـاص درون هـر  ، سازد است كه آنها را يكي ميآنه

طوري پارادوكسـيكال هـم مجمعـي اسـت كـه از روابـط و         به، در درجه دوم. )68 :1985
ز فاصـله  و هم يك ميانگر يا واسـط ميـان مـردم كـه ا     آيد تعاملات ميان مردم فراهم مي

  . آيد ميان آنها به وجود مي
و در  3وجهـي مشـترك  ، بلكـه بـه عكـس   ، جهان منطبق با مردمان ساكن آن نيست 
مركز ثقل سياست را از خود بـه فضـاي مصـنوعي و محـل     ، اين وجه. دارد 4باشنده  ميان

انـه  گراي به مثابه مفهومي ذات يا از انسان، از درون به جهان بيرون، ملاقات مردمان متكثر
توليـد و بازتوليـد بـه    ، هـا و از پيوسـتگي بـا رونـد زنـدگي      و از طبيعت بشري به انسـان 

هـاي مـلازم آزادي عمـومي انتقـال      عوامـل عمـومي و ارزش  ، Respublicaپيوستگي بـا  
هايي كـه   كوشد تمركز را از حوزه خصوصي به حوزه عمومي و از تجربه آرنت مي. دهد مي
وقتـي كـاملاً درون خـود يـا آنچـه بـه آن علاقـه داريـم         ، يمتوانيم در انزوا داشته باش مي

                                                 
1. In- between 

2. Inter- esse 

3. Point of refrence  

4. Inter- esse 
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ممكن است اصولاً بدون در ميـانِ ديگـران بـودن بتـوانيم      هايي كه غير به تجربه، هستيم
: دهـد  آرنت اسـتلزامات ايـن اسـتدلال را هوشـيارانه ارائـه مـي      . تغيير دهد ،داشته باشيم

سياسـت در ميـان   . سياسي است ،انسان...يكي نيستند ،اند جهان و مردمي كه ساكن آن«

  .)Arendt, 1968: 4( »است 3انسان 2و بنابراين كاملاً بيرون از آيد پديد مي 1ها انسان

، وگو درباب موضوعي جهـاني  ها در تفكر آرنت با عمل در عرصه عمومي و گفت انسان
»ذات زنـده «او كيستي انسـان را بـه عنـوان    . سازند خود را آشكار مي »كيستي«

 در نظـر  4

. )283: 1389، آرنـت ( »دهـد  خـود را نشـان مـي    ،در سـيلان عمـل و سـخن   «گيرد كـه   مي

او است؛ خصوصـياتي كـه    6هاي قابل تعين و شيء شدن مجموع ويژگي، شخص 5چيستي
، جنس، هاي هويت جمعي مانند طبقه از جمله نشانه ؛فرد با بسياري ديگر مشترك است

قابـل   فرد و غير منحصربه، قابل تعين غيرهاي  به قصه كيستي ما برعكس. قوميت و غيره
  .گردد هاي ما بازمي قياس زندگي

دهنـد كـه كيسـتند و هويـت      افراد بشر در مقام عمل كردن و سخن گفتن نشـان مـي  
دارند و از اين قرار در جهـان بشـري نمـود پيـدا      همتاي خود را فعالانه عيان مي شخصي بي

سـخني كـه    در ضـمنِ هـر   ...چيسـتي شـخص   اين انكشاف كيستي به تمـايز از  ...كنند مي
  .)280: همان( شود حادث مي ،دهد گويد يا در ضمن هر عملي كه انجام مي شخص مي

و كنشگر در نقش عامل سياسـي را بـراي نشـان     δαίµων(7( اسطوره دايمون ،آرنت
ي شناس ـ دايمـون در اسـطوره  ، از ديد آرنـت . گيرد كار مي  دادن اين بعد متكثر كيستي به

با هر انساني در سراسر عمرش ملازم اسـت و همـواره از پشـت    «خدايي است كه  ،نييونا

هـا  آيد كـه آن شـخص بـا آن    كساني درمي سرش او را زير نظر دارد و بنابراين تنها به ديد
هـر   ،نماياند فرد آني است كه خود را بر ديگران مي بنابراين. )281: همـان ( »شود مواجه مي

  . ماند پنهان ميهمواره از خود شخص  چند
او ميـان . خورد مي نگاهي انتقادي به جامعه به چشم، در برداشت آرنت از امر سياسي

                                                 
1. Men 
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5. What 
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7. Daimon 
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ظهـور جامعـه را بـا برآمـدن      ،آرنت. گذارد مي زي جديتماي ،امر اجتماعي و امر سياسي
به قلمـرو عمـومي متـرادف     ،داري و اموري كه روزگاري در حيطة تدبير منزل بودند خانه
 ،تر از آن خصوصي و مهم سياسي و امر حاصل آن را كمرنگ شدن فاصله امرشمارد و  مي

اهميـت  ، فردگرايي مـدرن  ،به عقيده او. داند تحول و دگرگوني معناي اين اصطلاحات مي
است و اين قلمرو نه تنهـا بـا عرصـة      اي به قلمرو خصوصي داده  و جايگاه ويژه و برجسته

بلكه اساساً در تقابل آشكار با قلمرو اجتماعي ، ستسياسي به معناي واقعي آن در تقابل ا
داري بـه   هـاي خانـه   با برآمدن جامعه و ورود خانه و فعاليت، به باور آرنت. است  فهم شده

خصوصـي و زنـدگي شخصـي در آن حـل و جـذب      ، هـاي سياسـي   عرصه، عرصة عمومي
اين يا آن شـكل  خود روند زندگي است كه به «اند و به اين شكل و در جامعه جديد  شده

  . )89: 1389، آرنت( »است  در مجراي حيطه عمومي افتاده

در انديشه فيلسوفان يوناني مسـلم و بـديهي بـود كـه ضـرورت      كه آرنت معتقد است 
اي مربوط به خانه و حوزه خصوصي است و آزادي و رهـايي از ضـرورت در عرصـه     پديده

اقبـل سياسـي و مربـوط بـه     خشونت هم فعلي م، به همين شكل. گيرد سياسي جاي مي
و رهانيـدن   ها و ابزاري موجه بـراي حكـم رانـدن بـر بردگـان      عرصه خصوصي و ضرورت

در تفكر باستان آنچه به زندگي فردي و طبيعـي  . )73: همان( استه خويش از بند ضرورت
  .گرفت و خانه و خارج از دايره امر سياسي قرار مي »تدبير منزل«در حوزه  ،شد مربوط مي

است و ايـن سـازمان    »سازمانِ عموميِ خود روند زندگي«جامعه مدرن ، اه آرنتدر نگ

يا عرصة اجتماعي جديد به سرعت همة اجتماعات مدرن را در قالب جوامع زحمتكشـان  
بقاي نـوع حيـواني   «و شاغلان كه هدف واحد و اصلي همه حفظ حيات و معاش يا حفظ 

هاي برتـر بشـر كـه پيونددهنـده      ر آن قابليتديگ ،عقيده آرنت  به. آورد درمي ،است »بشر

زحمـت كشـيدن و تقـلاي    ، تنها ضرورت .ضرورت نداشت ،زندگي فرد به زندگي نوع بود
آزادي ، ويرانگـر عمـل  ، غلبه جامعه مدرن و رفتارگرايي، امر اجتماعي. )458: همان( بقا بود

  . است  اصلي توتاليتاريسم بودههاي  و از مايه
ــت  ــر آرن ــم و آزادي و    ذات و ،از نظ ــا پلوراليس ــم ب ــرد توتاليتريس ــازمان و عملك  س

گرايي در تقابلي دائم قرار دارد و اگر آزادي و پلوراليسم را محور و گـوهر سياسـت    كثرت
، عمل، آزادي، آورد و به جاي كثرت ميليتاريسم قلب سياست را از جاي درتوتا، بشماريم
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هـاي   آور تـوده  نگي و هماهنگي خفقانگَرد مرگ يكر ،انگيختگي و آغازگري بر سر جامعه
- هاي جهاني توتاليتاريسم در رأس قـدرت  سازمان و عملكرد و داعيه. پاشد منزوي را مي

. عـين محـو و نـابودي كثـرت و آزادي اسـت      -كنـد  بدان شكل كه آرنت آن را وصف مي
سـلطة  ، بلكـه بـه دنبـال جهـانگيري    ، توتاليتاريسم نه در پي تحقق و پديـداري سياسـت  

هـاي فراگيـر    دهنده نظامعنصر اساسي تشكيل ،آرنت. اگير خشونت و انقلاب دائم استفر
ريشگي و عدم وابسـتگي   بي، تفاوتي بي، هويتي دارد كه بي اي عنوان مي هاي توده را انسان

اي  ريشـه و تـوده   هاي بي ويژگي اساسي آنهاست و همين انسان ،طبقاتي و گروهي ، حزبي
، آرنـت ( شوند دهي و بسيج مي خواه ساماني ايدئولوژيك تماميتها ها و سازمان در جنبش

1366 :34-42( .  
اي كه در آن عمـل   خواه از دل جامعه تودهاي و نظام تماميت در حقيقت جنبش توده

 بـه  ،هاي آزاد در عرصه عمـومي وجـود نـدارد    وگو و تعامل گسترده انسان به معناي گفت
 ـآيد و رژيم تماميت وجود مي  زنـد و بـا كشـتن هرگونـه      ر ايـن فقـدان دامـن مـي    خواه ب

بسـترهاي تـداوم خـود را مسـتحكم     ، خودانگيختگي و انديشه و اراده كنشِ آزاد انسـاني 
در پـي  ، از انسان است »زداييبشريت«به دنبالِ ، خواهي در انديشه آرنتتماميت. سازد مي

نش و انگيختگي است و نابودي فرديت و انسانيت انسان؛ فرديت و انسانيتي كه موجب ك
هاي استاليني نيز با همين  هاي مرگ نازي و گولاك اردوگاه ،به باور آرنت. بايد نابود شود

 انـد  هـا بـه وجـود آمـده     هدف از ميان بردن كثرت بشري و نـابود كـردن فرديـت انسـان    
، هـا در پي از ميان بـردن كامـل تمايز   ،توتاليتاريسم با چيرگي تام. )163: 1385، جهـانبگلو (

توتاليتاريسـم ايـن   . اي واحد است وارهها به تنها و بدل ساختن آن سانها و كثرت ان تفاوت
هاي كـار و   ها و اردوگاه هاي وابستة خود و ارعاب توده نخبه »القاي ايدئولوژيك«هدف را با 

  .)267: 1366، آرنت( گيرد مرگ پي مي
فراغت از زحمت  ،شه آرنتتوانيم بگوييم سياست در اندي مي بندي اين بخشدر جمع

فرد بـودن   آغازگري و منحصربه، سخن در عرصه عمومي، در جهان بودن، وگو گفت، و كار

فهـم عمـل در   . اسـت  »عمـل «و در يـك كـلام    حضور در فضاي متكثر انساني، هر انسان

فعاليـت  ، عمـل «بـه بـاور او    زيرافهم سياست و امر سياسي در فهم اوست؛ ، انديشه آرنت

، متكثـر ، الأذهـاني  بـين  ،عمل در انديشه آرنت. )45: 1389، همـان ( »عيار است مسياسي تما
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جهـاني و زبـاني و   ، خلاقانـه و آغازگرانـه  ، ناپـذير  برگشـت ، ناپـذير  بينـي  پـيش ، مشاركتي
رود كـه   هاي بشري به شمار مي ترين و والاترين نوع فعاليت عالي ،عمل. وگويي است گفت

و  اقنـاع ، اسـتدلال ، سـخن ، وگـو  گفـت ، انقـلاب ، هـور ت، ابتكـار ، حضور در عرصه عمومي
  .)145: 1382، بشيريه( داردها را در بر مان و اعتراض به بديايستادگي در راه هدف و آر

آرنت به مثابـه چـارچوب   هاي  بر اساس اين فهم از سياست و امر سياسي بر اساس انديشه
در بخش بعدي با مـرور و   ،نظري و شاخصي براي سياست اصيل و راستين در انديشه سياسي

را نسـبت آنهـا   ، اجتماعي در حوزه امور سياسي و اجتماعيهاي  مطالعه كاركردها و آثار شبكه
  .تحليل خواهيم كرد ،با سياست به آن معنا كه مورد نظر آرنت است

  

  اجتماعي و سياست آرنتيهاي  شبكه

، )يـل موبا( همـراه  به فنـاوري هـاي مبتنـي بـر وب و تلفـن      هاي اجتماعي با اتكارسانه
، كنند كـه در آنهـا افـراد و اجتماعـات بـه توليـد       مي هايي با قابليت تعاملي بالا ايجادپلتفرم

 پردازنـد  مـي  شـده توسـط كـاربر   تبادل نظر و تغيير محتـواي توليد  بحث و، گذارياشتراك
)Kietzmann & Hermkens, 2011: 241 .(ك بـو  شبكه همانند توييتر و فـيس هاي  اين پلتفرم

كننـده در حـال رشـد    اند و به شكلي خيرهيك جامعه ميليوني آنلاين گرد آورده ،و يوتيوب
اينترنتـي  هاي  ترين رسانهبه يكي از پرشتاب 1نويسي كوچكشتوييتر با قالب بلاگ. هستند

، تواننـد افكـار   مي كاربران. خيز برداشته است 2006پيدايش در سال در حال رشد از زمان 
 280فكـر بـا محـدوديت    هايشان را منتشر كنند و با ديگر افراد هـم و عكسها  متن، هاايده

 دويسـت گـاه از مـرز    تعداد كاربران ايـن وب  ،2011در ژوئن . كاراكتري ارتباط برقرار كنند
 ،2015در سـال  . ميليون توئيت در روز به ثبت رسـيد  دويستميليون نفر گذشت و تعداد 

هـاي   تعداد توئيـت  ،2018امروز در سال . شد كاربر فعالميليون  282توئيتر داراي بيش از 
 ،درصد از برنـدهاي دنيـا   63. ميليون است پانصدارسالي توسط اين كاربران در روز بيش از 

بـيش از يـك توئيـت در روز     ،درصـد ايـن تعـداد    92حساب كاربري توئيتر دارند و حـدود  
، اينترنتـي هـاي   بندي سايتر ردهطبق اطلاعات الكسا به عنوان مرجع معتب. كنند ارسال مي

  . )Alexa, 2018: ك.ر( ار داردجهاني قر چهاردهتوييتر در رده 

                                                 
1. Micro Blogging 
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كوشد تا دوسـتان   مي ها زبانبوك هم به همين شكل با در دسترس بودن به دهفيس
 فعال در سراسر دنيا دارد ميليارد كاربر دوبيش از را در سطح جهان به هم متصل كند و 

)newsroom.fb.com( .سكويي در ندرسان متن باز چتلگرام نيز به عنوان يك سرويس پيام
كننـد و   مـي  ميليون كاربر فعال از اين ابزار جديد استفاده صداعلام كرد كه  2016فوريه 

ميليارد  پانزدهكاربران روزانه . شوند مي هزار كاربر جديد عضو اين شبكه 350روز نيز  هر
 . )Burns, 2016: ك.ر( كنند مي پيام منتشر

اينترنتي در سـطح جهـان   هاي  ترين پلتفرمدر ميان پربازديدها  به هر روي اين شبكه
پتانسـيل آنهـا   . تـوان افـزود   مـي  شماربيها  و ابزاركها  اين شبكه فهرستقرار دارند و بر 

شـده  حدودي مطالعـات انجـام  رسد و تا مي پايان به نظربراي ارتباطات و بسيج جهاني بي
ويـژه   به- از اين ابزار اينترنتي در سياست و مشاركت مدني روزافزوناستفاده درباره نقش 

 اي كـه ايجـاد  از طريـق افـزايش قـدرت ارتبـاطي     ،گويـد  مـي  مانوئـل كاسـتلز   طورهمان
ويژه در فضـاي كنـوني كـه نـوعي     به. )Castells, 2007: 257( هشدار داده بودند -كنند مي

اجتمـاعي در  هاي  پتانسيل شبكه، شود مي يدهكاهش مشاركت سياسي در ميان جوانان د
قوي به  ،احياي فضاي اجتماعي مشترك و ارتباطات سياسي از ديد برخي محققان شبكه

گسـترش   فضاي سايبر علاوه بر آنكـه ابـزاري بـراي تبليـغ و    ، از نظر ايشان. رسد مي نظر
ونـاگون بـدل   گران اجتماعي گباورها و عقايد كنش، اجتماعي و فرهنگي، نمادهاي سياسي

امكان بيشـتر بـراي   ، به نوعي با تسهيل دسترسي به اطلاعات و اخبار سياسي ،شده است
دهـي بـه يـك حـوزة عمـومي      وگـو و نظر گفـت هاي  مشاركت سياسي و گسترش فرصت

از  هـاي مختلفـي  گـروه اجتمـاعي و فضـاي مجـازي    هاي  شبكه. مجازي شكل داده است
اند و بدين سبب منبع مهمي در ارائـة  ي دادهاجتماعي را در خود جا - گران سياسيكنش

ارتبـاط فعـالان سياسـي بـا مـردم و ابـزار برانگيزاننـده        ، هاي سياسي و اجتمـاعي  آگاهي
با ايـن حـال دربـاره    . )152: 1388، سردارنيا( اندها شده رفتارهاي اعتراضي و بسيج اعتراض

ر اينجـا بـر آنـيم كـه بـر      ترديدهايي وجـود دارد و د  ،ها نقش و كاركرد واقعي اين رسانه
   .تر كنيمحدودي روشناين نقش را تا، مبناي فهم آرنت از سياست

اجتمــاعي آنلايــن از شــماري هــاي  نمايــد كــه شــبكه مــي در نگــاهي گــذرا چنــين
 ـ قهاي  مشخصه ي كـه آرنـت در وضـع بشـر در بـاب      هـاي هابل توجه برخوردارند كه بـا مقول

رسـد   مـي  از جمله اينكه به نظـر . رسند مي نظر هم راستا و يكي به ،كند مي سياست ترسيم
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گـرا و  كنند كه در آن بشريت با سرشتي كثـرت  مي اي ايجادفضاي عمومي ،ها اين شبكهكه 
به واسـطه ابـزار    اساساًها  شبكه. تواند به وجود آيد مي از يكديگرها  جهاني و در تمايز انسان

معناي موسـع آن نـزد آرنـت     كنش سياسي به ةكنند كه مشخصه سازند مي سخن فعاليت
گـو متضـمن ايـن امكـان بـراي مـردم       وش خودشان به عنوان يك مكان گفتاست و در نق

اجتمـاعي  هـاي   شـبكه ، در ايـن نگـاه  . عملي سـازند ، هستند كه قدرت را در كنش سياسي
آشـكار شـدن كيسـتي    ، گرايـي كثـرت ، گوي آزادوعرصه گفت، همانند عرصه عمومي آرنت

شـود كـه سـخت در     مـي  اما از منظري انتقادي گفته. استه فردي انسانبهانسان و منحصر
اشتباه خواهيم بود اگر اين تجانس ظاهري را حقيقي بشماريم و فضاي مجازي را همچـون  

  . تلقي كنيم ،ستايد مي خواهد و مي محمل سياستي كه او ،عرصه عمومي آرنت
امـر  هـاي   و شـاخص  هـا هقول ـيك مبهتر و يكدر ادامه اين موضوع را با بررسي جزئي

كارهاي فضـاي مجـازي در رابطـه بـا     سياسي در انديشه آرنت از يكسو و عملكرد و سـازو 
  .كنيم مي مسائل سياسي و اجتماعي تحليل و بررسي

  

  گرايي تا همرنگياجتماعي؛ از كثرتهاي  شبكه

اها و تكثـر صـد  ، كه يكي از ابعاد و عناصر مهم سياست در انديشه آرنتبه اين توجهبا 
اجتمـاعي  هـاي   آننـد كـه شـبكه    برخي بـر ، رود مي كنشگران در عرصه عمومي به شمار

ه برخي سخت بـدان  كبستري بس مناسب براي دموكراسي هستند و شايد چنان ،مجازي
تـاريخ زنـدگي جمعـي بشـر شـاهد      گاه چنين كثرت افكار و آرايـي را در  هيچ، باور دارند

 . بينيم مي اجتماعي مجازيهاي  رسانه ايم كه امروز در چارچوب ايننبوده

، گـو وبـراي گفـت  اي  هكه در واقع عرص ـ را عرصه عمومي ،فضاي مجازي، از اين منظر
بسـيار گسـترده سـاخته اسـت و      ،ابراز عقيده و طرح مطالبات سياسي و اجتماعي اسـت 

 ،گـوي مجـازي  وكنفـرانس و گفـت  هـاي   نـويس و اتـاق  هـزاران وبـلاگ و وبـلاگ   «اينك 

   ).85-84: 1394، زاده دهكرديرحماني( »اندرا پيدا كرده 2و فورم 1قديم آگوراهاي  كارويژه

تواند افق نويني در دموكراسي مشاركتي و  مي بر آن است كه اينترنت 3هوارد راينگلد

                                                 
1. Agora 

2. Forum 

3. Howard Rheingold 
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از هـاي   عرصـه ، شورايي در حوزه عمومي بگشايد و جماعت مجازي به مثابـه شـهروندان  
شهرهاي آتني و آگـورا را بـه شـكل نـوين و بـدون      ولتدست رفته دموكراسي به شكل د

  . )Rheingold, 1998: 7( داري احيا كندهايي چون بردهنقص
هدف دموكراسي در اصل دسترسي مـردم بـه قـدرت    «هم معتقد است كه  1آدام ليك

، دست آنان است و در اين عرصـه دسترسـي بيشـتر بـه اطلاعـات     ه سياسي و كنترلش ب
سازد تا  مي شهروند معمولي را قادر ،زيرا اين امر ؛راسي اصيل استمايه تحقق دموكدست

  . )Lake, 1995: 4( »به مشاركت آگاهانه در سياست بپردازد

توانند  مي ي هستند كهابزار ،نوين ارتباطي و اطلاعاتيهاي  فناوري«: گويد مي خانيكي

آنها نه . بگشايند گو و تحقق دموكراسي نيرومندونويني به سوي گشودگي و گفتهاي  راه
 ،هرچـه هسـت  . اند و نـه آغـازگر درمـان آن دردهـا    سرچشمه دردهاي امروز جامعه جهاني

افـزاري اسـت كـه در    سختهاي  تسهيل شرايط و پيدايش موقعيت، داد اين دگرگونيبرون
 جامعه اطلاعاتي و ارتبـاطي را . تري به انجام رسدسادههاي  تواند به صورت مي گووگفتها آن

  . )16 :1383، خانيكي( »وان فرصتي براي دموكراسي دانستت مي

ات مثبـت آن بـر   تـأثير فضـاي مجـازي و   ، اما در مقابل اينگونه تصورات از اينترنـت  
را هـا   و مطالعات ديگري هستند كه آثار اين شبكهها  انگاره، سياست و ارتباطات اجتماعي
ر حالي كه برخي محققان برآننـد  به عبارت ديگر د. دانند مي ضد دموكراتيك و پلوراليسم

 امكانات دموكراتيـك غيـر  «... و توييتر و تلگرام، بوكاز جمله فيس 22 وبهاي  پلتفرمكه 

برخي ديگر معتقدنـد   ،دهند مي ارائه »هااي تعهدات فردي و توانمندسازي آنبراي  همنتظر

ختار بسيار دور است و بـه جـاي آن در خـدمت يـك سـا      ،از دموكراتيك بودن 2وب كه 
امكانـات  . )Barassi & Trere, 2012: 1272(ت تجاري كالايي شـدن و كنتـرل دولتـي اس ـ   

  .اندگويي و دموكراتيك فضاي مجازي از زواياي گوناگون نقد شدهوگفت
 اجتمـاعي و ارتباطـات  هـاي   شـبكه  كـه  دهـد  مـي  نشان 3بامگاتر و موريسهاي  يافته

ل موجود يا تازه ريشه دارنـد و كمتـر بـه    گرفته بر بستر آنها در روابط شخصيِ از قب شكل
روي متضـمن  سـازمان يافتـه باشـند و از ايـن    ها  حول موضوعات و سوژهكه رسد  مي نظر

                                                 
1. Adam Lake 

2. Web 2.0 Platforms 

3. Baumgartner  &  Morris  
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غالب مسائل ، در طول دهه گذشته« كه گويد مي 1رنه بوي. عرصه عمومي سياسي نيستند

 بـه سـمت سـاختاريابي حـول     »موضـوعات « دربـاره يـافتگي  از سـازمان ، ايعمومي شبكه

دنبال اين نيسـتند كـه دربـاره    به اكثر كاربران ديگر  .اندسوق يافته »شخصيهاي  شبكه«

 طور آنلايـن بـا افـراد ديگـري كـه     اينها به  .موضوعات خاص با افراد ناشناس بحث كنند
  . )Baumgartner & Morris, 2010: 27( »شوند مي خوردم ،شناسند مي اكنون هم

گردد كه جنبه مهمي از برمي »اعتماد«صل به مقوله اين گرايش به سوي آشنايان در ا

از پـيش  هـاي   اعتماد از طريق شبكه وابستگي. اجتماعي استهاي  فعاليت در همه شبكه
تواند به چارچوب ارتباطـات مجـازي و بـه     مي شود و تنها به اين شكل مي موجود پرورده

و  2ه عطيهكچنان. كند طريق اين اجتماعات گذراز  »عمل«طور بالقوه تعاملات سياسي و 

احتمـال  ، آينـد  مي اجتماعي گرد همهاي  وقتي مردم از طريق شبكه«، گويند مي همكاران

 »بپذيرنـد  ،داننـد  مـي  كه قابـل اعتمـاد و معتبـر   را كساني هاي  بيشتري هست كه ديدگاه

)Attia & et al, 2011: 373(  گـو و تعامـل در فضـاي    واين اعتماد به مثابـه مبنـاي گفـت   و
، روي و به همين دليـل از اين. شود مي بيرون از اين فضا و در عالم واقعي حاصل، ازيمج

اجتماعي بيشتر بـه الگوهـا و افـراد آشـناي قبلـي گـرايش دارنـد تـا         هاي  افراد در شبكه
  . جديد و تعاملات سياسي عموميهاي  موضوعات و سوژه

، اجتمـاعي آنلايـن  ي هـا  كننـد كـه در اسـتفاده از شـبكه     مي كيدأبامگاتر و موريس ت
 ـ« ،تعاملات سياسي در بهترين حالـت   & Baumgartner( »فرعـي و جنبـي اسـت   اي  هعلاق

Morris, 2010: 27(       و اين علايق و پيونـدهاي فـردي و شخصـي اسـت كـه حـرف اول را 
  . گوي آزاد در عرصه عموميوزند و نه سياست و گفت مي

هـاي   ر مرتبط كـردن واقعـي آدم  اجتماعي مجازي دهاي  دامنه عملي و توانايي شبكه
چيزي كه بايسـته تعامـل    ؛برانگيز باشدتواند چالش مي مختلف در يك مقياس بزرگ نيز

د كـه بـا وجـود    ده مي مطالعات نشان. رود مي انديش به شمارمتكثر سياستهاي  انديشه
تر بوك و هم تـويي هم فيس، امكانِ فني نامحدود در ارائه خدمات براي ارتباطات احتمالي

پيونـدهاي  «و هـا   فراگيري در اين حوزه دارند كه بـه ماهيـت ايـن شـبكه    هاي  محدوديت

                                                 
1. Ranah Boyd 

2. Attia 
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 گرفتـه در دانشـگاه اينـديانا نشـان    پژوهش صورت. گردد ميبرها در آن »ضعيف و شكننده

 كـاربران تـوييتر  ، رغم امكان اتصال همزمان هزاران كاربر به طـور نظـري  دهد كه علي مي
به عبـارت  . حفظ كنند ،رابطه را بدون اينكه سردرگم شوند دويستتا  صدفقط توانند  مي

كاربر ديگر به طـور معنـادار مكالمـه     دويستتا  صدديگر كاربردان توييتر تنها با حداكثر 
 تعداد ممكن است افزايش يابـد  ثر اينؤم صرف نظر از اينكه شمار عددي ولي غير ،دارند

)Gonçalves, 2011: 1-11( . افـرادي كـه در فضـاي عمـومي و جهـاني     علاوه بر اين تعداد 
 اسـتفاده هـا   از كسـاني كـه از توييـت   اي  هبه طـور قابـل ملاحظ ـ   ،مشاركت دارند 1توئيتر

نقـش  هـا   توييـت  درصد 75توييتر در درصد كاربران  پنجكمتر است و كمتر از  ،كنند مي
  .)Weng & et al, 2012: 1-8( دارند

همگنـي و نـاهمگوني در حـوزه    ، كثـرت در همين راستا و با نظر بـه جايگـاه مقولـه    
هـاي   در شـبكه هـا   انـد كـه فعاليـت   انتقادي حـاكي از آن هاي  ارزيابي، عمومي و سياست

 و افكـار هـا   اجتماعي آنلاين به سمت همرنگي گرايش دارنـد تـا تكثـر صـداها و انديشـه     
)Eguiluz & et al, 2012: 3( .ظير خـود  نظيرها به همكاري با ن ،در اين فضا به عبارت ديگر

اين در حـالي  . شود مي منجر »بندي فعلي قدرتتقويت صورت«گرايش دارند و اين امر به 

سياسـي  هـاي   و فعاليـت هـا   انجمـن «است كه ناهمگوني و تكثر اسـت كـه مشـاركت در    

  .)Zhung & et al, 2010: 79( دهد مي را گسترش »مناسب

فكـر را تقويـت    ي هـم هـا  گسترش ارتباطات ميان گـروه  ،هاي اجتماعي مجازي شبكه
كنند و بيشتر به دنبال تجانس و همگني هستند تا اينكه تنـوع ارتباطـات را تشـويق     مي

تـر بـه فعاليـت و     شـده  هاي انزواطلبانه و عقايد قطبي ها با تقويت ديدگاه اين شبكه. كنند
 ،مجـازي هـاي   علاوه بر اين از آنجـا كـه شـبكه   . كنند نمي مشاركت سياسي واقعي كمك

فردي محسـوب  هاي  نفسه عرصه فعاليتفي، سازند مي ت چهره به چهره را محدودتعاملا
بـر ايـن اسـاس    . ضعيف است، شوند و احتمال اينكه هر نوع مشاركتي را تقويت كنند مي
امكـاني  ، سياسي از قبل مشخص و معلـوم هاي  همفكر با گرايش هم آمدن افراد نوعاً گرد

2رفتار سياسي«براي 
در حالي كه روند متكثر اطلاعـات   ،كنش سياسياست و نه عمل و  »

                                                 
1 Twittersphere 

2. Political Behavior 
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توانـد   مي اجتماعيهاي  تر شبكهناهمگون هايو تعاملات سياسي بيشتر به واسطه گرايش
اجتماعي آنلاين به هاي  شبكه، كند مي كيدأت 1ه تيلوركگويا چنان. يد آيد و انتشار يابدپد

  .)Taylor, 2011: ك.ر( گرايي گرايش دارندنوعي قبيله
اي  هدوسـتان شـبك   هر چنددهد كه  مي نشانهم  2پيواخير مركز پژوهشي هاي  فتهيا

درصـد از آنهـا   25فقـط  ( نيسـتند عقيده هاي سياسي با دوستانشان همهمواره در ديدگاه
از آنهـايي كـه همـواره بـا      درصـد  66نزديـك  ، )هميشه بـا دوستانشـان موافـق هسـتند    

گيرند تا اينكـه پاسـخ    مي ناديده«اوت را متفهاي  ديدگاه اغلب ،موضوعات مخالف هستند

كـاربران   درصـد  38كـه  دهـد   مـي  به شكل جالبي همان تحقيـق نشـان   هر چند. »دهند

برنـد كـه    مـي  مجـازي پـي  هـاي   اجتماعي آنلاين به واسطه استفاده از شـبكه هاي  شبكه
، بـه عبـارت ديگـر   . )Schwarz, 2014: 180( ديدگاهشان از ديگر دوستانشان متفاوت است

يد آن است كه اطلاعات سياسي فرد بر علايق سياسي پيشـيني او اسـتوار   ؤمها  اين داده
يابد و در اين عرصه تعاملات آغازگرانه  مي ارتباطي مجازي انتشارهاي  است كه در پلتفرم

  .يابند مي سياسي ميان افراد كمتر ظهور
به داد و سـتد   اجتماعيهاي  كاربران شبكه كه توان گفت مي بر اين اساس در مجموع
هـاي   روي اثرگـذاري شـبكه  همگون تمايل دارند و از اينهاي  فعال ميان يك گروه از آدم

در نظر ) يا كثرت( زماني كه ناهمگوني. روستهاجتماعي براي كنش سياسي با ترديد روب

شـود و در   مي جايگزين عمل »رفتار«، شود مي شود و همگونگي غالب و مسلط نمي گرفته

   .يابد نمي ت راستين و اصيل امكان ظهورنتيجه سياس
  

  گوي مجازيوفضاي نمود و گفت

هاي  كه شبكه به مثابه بستر كنش سياسي بر آننداجتماعي هاي  مدافعان تلقي شبكه
بوك و توييتر كـه بـا موضـوعات بشـري و بـر اسـاس آن       اجتماعي آنلاين همچون فيس

 تواننـد  هـا مـي   در آن انسـان  دهنـد كـه   مـي  سـاختاري مصـنوعي ارائـه   ، انداخته شدهس
خـود را تبـادل كننـد و چيزهـايي تـازه در       هـاي ههاي مختلف و انتظارات و تجرب ديدگاه

                                                 
1. Taylor 

2. Pew Research Center 
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بـه   تواند يك عرصه بديل مي اين فضاي مجازي، علاوه بر اين. جهان مشترك شكل دهند
كـه فضـاي عمـومي فيزيكـي بـه شـكل        فراهم سازد هاييعنوان ملجأ و مأمن براي زمان

  . ي مسدود شده استاستبداد
اجتمـاعي  هـاي   در يك بازخواني و انطباق سريع شايد چنين به نظر آيـد كـه شـبكه   

 دنباله طبيعي چيـزي هسـتند كـه آرنـت احتمـالاً      ،آنلاين به مثابه چيزي مصنوع بشري
وضـع  «هـاي   كرد كه در آن همـه جنبـه   مي همدلانه به مثابه جهان برساخته بشري تلقي

همانند ساختار معماري يـك شـهر كـه در    . هور و آشكارگي برسندتوانند به ظ مي »بشري

 ،بـوك تـوييتر و فـيس  ، تعامـل داشـته باشـند    و هم آيند توانند گرد مي آن مردان و زنان
هم آينـد و بـه    توانند گرد مي سازند كه در آن افراد مي گونه اما مجازيساختاري معماري

، ميـان  در – چيزي همچون هستيها ناي. خود را آشكار سازند »كيستي«، »چيستي«جاي 

از روابط بشري بر اسـاس آن  اي  هدهند كه شبك مي با سخن و عمل ارائه 1بودن -ميان در
  .شود مي ساخته

بـراي  ) مبتنـي بـر تمايزهـا   ( روست كه فضاييت اين جهان علاوه بر اينها از آناهمي 
كثرت فراسـوي جهـان   اتخاذ مواضع متفاوت و انعكاس خود در ، در جهت تعاملها  انسان

فقط در ايـن جهـان مصـنوعي اسـت كـه      . سازد مي مشترك از منظرهاي گوناگون فراهم
 كس در تنهايي خـود دركي از واقعيت برسد كه هيچ«تواند به  مي هم بودن انسانيت در با

روي حيـاتي  صـناعت در اينجـا از آن  . )Canovan, 1995: 107( »تواند به آن دست يابد نمي

روايـت بشـري از طريـق يـك جهـان       ،كند كه بر اساس آن مي اري ايجاداست كه ساخت
خـود  «تواند به آشكارگي برسـد و بـرخلاف گـردش دائـم طبيعـت و فراينـد        مي مشترك

همـين جنبـه از    دقيقـاً . مشترك نسبت به يك جهان بسـازد هاي  معاني و علاقه، »زندگي

. محـوري اسـت   ،تـوييتر  حـدي بوك و تار استفاده از فيسآشكارسازي است كه د - خود
 كليـدي در اي  هجنب ـ« ،در يـك موقعيـت اجتمـاعي   هـا   سازي خود به ديگر انسـان آشكار

خود را از طريق ايجاد پروفايل شخصـي  تا دهد  مي بوك است كه به كاربرانش اجازه فيس
. )Hart & et al, 2008: 471( »ابراز نماينـد  ،تواند با دوستان به اشتراك گذاشته شود مي كه

 جهـان مشـترك مصـنوعات    ،نـزد آرنـت  . چيز بـه ايـن سـادگي نيسـت    همه وجود اينبا 
                                                 
1. Inter- esse 
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  .فناورانهبيشتر امري فرهنگي است تا  ،ساخته بشر دست
چيـز   و به عنـوان الگـويي بـراي هـر     2اش يعني هنررا به ريشه اصلي 1مصنوع ،آرنت

مارگـارت  ن بـه بيـا  . برآمـده از علـم   فناورانهدهد و نه ساختارهاي  مي ساز بشر ربطدست
هاي  آشكارا جهاني است از سوژه... دارد مي كند و گرامي مي جهاني كه او مجسم«، 3كنَون

بخشي از اين موضـوع در شـك   . )Canovan, 1995: 109( »فرهنگي و اجتماعي و نه مهندسي

جهـان مـدرن ريشـه دارد كـه او در چـارچوب       فناوري روزافـزون و ترديد عميق نسبت به 
چنـين مصـنوعاتي يعنـي     علاوه بر ايـن . داند مي سازآن را بسيار مشكل اجتماعي و سياسي

هايي كـه او بـراي   ترين الزامات و شرطرسد يكي از كليدي نمي اجتماعي به نظرهاي  شبكه
كند يعنـي   مي كيدأجهان مصنوع به مثابه چيزي برساخته جهان مشترك و عمومي بر آن ت

هـاي   ماهيـت سراسـر نوسـان و پويـاي شـبكه     . دتداوم ساختارها و مصنوعات را داشته باش
بـه عنـوان فضـايي    ، رونـد  مـي  آينـد و  مـي  اجتماعي آنلاين به طوري كـه در آن همـه زود  

و هـا   و پديـده هـا   برخـي از سـخن  . مانـد  مي بغرنج و ناسازگار ذاتاً، گونه براي تعاملمعماري
  . گردند مي محو و ناپديد، شوند مي در آن به همان سرعتي كه ظاهرها  انگاره

در . بـاره مثـال خـوبي اسـت    در ايـن  5اسپيس مايو  4نداستريرفتغيير و تحول سريع 
معلـوم نيسـت   ، گذارند مي مشخصات را به اشتراك ،اجتماعي آنلاينهاي  حالي كه شبكه

حـالي   ايـن در  .بود يا نـه  سال آينده خواهند دهيا  پنجمعنادار در كه آيا آنها يك فضاي 
فضاهاي متفاوت ديگري بـراي ايـن امـور     آن زمان ممكن است اساساً تا فناورياست كه 
هـايي هماننـد آنهـا بـه عنـوان      بـوك و شـبكه  دوام تـوييتر و فـيس  ماهيت بي. خلق كند

و فضـاهاي پايـداري   ها  كه زمينهآنها را از اين، كننده ارتباطاتميانجي و برقرارهاي  پلتفرم
همتايي متكثرشان تعامـل  ر معنايي آرنتي در بيبتوانند دها  تلقي شوند كه در آنها انسان

هنگامي كه آرنت اين حوزه عمومي تعامل و داد و سـتد  . سازد مي نامناسب ،داشته باشند
منتقد كيفيت  تر در ذهن دارد و احتمالاًتر و بادوامچيزي عيان، كند مي انساني را مجسم
 ،هـا  يابد و ورود و خـروج  مي كه با سرعت زيادي تحولاي  هبود؛ حوز مي كنوني اين حوزه
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 غيـر ، ماهيت فرهنگي و انساني آن را از جهت تداوم تـاريخي و اسـتمرار در طـول زمـان    
مـانع   ،اين امـر . ريزي شده استبرنامه سازد و فقط براي زنده بودن و روزمرگي مي موجه

روي و ورود بـه نـوعي جـاودانگي    بدون فراتـر «: بزرگي براي امكان سياسي بودن آن است

نه سياست به معني دقيق كلمه ممكن اسـت و نـه جهـان مشـترك و نـه      ، زميني بالقوه
  .)99: 1389، آرنت( »حوزه عمومي

سـخن   ،كليدي امر سياسي و كـنش سياسـي در محاسـبات آرنـت     هاييكي از جنبه
هايش مرتب به سخن به مثابه چيزي كه انسان و كيسـتي او  جايِ نوشتهاو در جاي. است

ماهيـت امـر سياسـي را    ، رساند و همانند عمل و شايد در جايگاه عمل مي را به آشكارگي
مجازي هاي  امروز و در جهان شبكه، بر اساس اين ديدگاه او. كند مي اشاره ،دارد مي عيان

مثل اي  هشدكوتاههاي  آرنت چگونه درباره پيام احتمالاً كهتوانيم حدس بزنيم  مي حديتا
اجتمـاعي  هـاي   فضـاي شـبكه  . كرده است مي ن گفتن فكرسخاي  هبه مثابه گونها  توييت

 احتمـالاً ، با ظرفيتي آشـكاركننده ها  همچون قلمروي تجريدي براي گرد هم آمدن انسان
در  »سـخن گفـتن  «نفس محدود كـردن كسـي بـه     هر چند ؛بايد براي آرنت جذاب باشد

گنگي و صامت  افتادن در ورطه ،كاراكتر به طور قريب به يقين در ملاحظات آرنتي 280
بوكي و فيسهاي  و پيامها  در مواجهه با اين نكته كه اكثر توييت علاوه بر اين. بودن است

شـوند و بـه ايـن     مي بيهوده مربوطهاي  محاورات و حرف، تلگرامي به موضوعات شخصي
آرنت چنـين محتـوايي را    احتمالاً، گيرند مي به طور كامل در قلمرو اجتماعي قرار ترتيب

بلكـه بـه عنـوان    ، كننده سخن در معنـايي سياسـي  وجه نه برسازنده فضاي آشكارهيچبه
بـوك بـه عنـوان يـك رسـانه بيشـتر       فـيس . تلقي خواهد كرد )315: همان( »گوييبيهوده«

حتي كمتر شايسته در نظر گرفته شـدن بـه عنـوان     ساز احتمالاًكننده و همسانهمگون
  . سخن سياسي اصيل در معناي آرنتي است

بـوك بـه مثابـه    توان به مطالعاتي اشاره كرد كه به نقـش فـيس   مي اثبات اين ادعادر 
بـوك بـه عنـوان يـك شـبكه      فيس كه هر چنداند آنها دريافته. اندحوزه عمومي پرداخته

گو در عرصه عمومي را وسترسي همگاني به اطلاعات و گفتد ،اجتماعي عمومي در ظاهر
بـوك  فـيس ، به عبارت ديگر. ي دارد تا كيفيبه كماين امر بيشتر جن ،فراهم ساخته است

هـا   گو و ظهور و نمايش كيسـتي انسـان  وت عرصه و بستر مناسبي براي گفتنتوانسته اس
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كس حـرف   گيرد و در واقع هر نمي گويي شكلوگفت ،در اين فضا. در حوزه عمومي باشد
گـو  وركي براي گفـت مبناي مشت زند و ديدگاه و سخن ديگران يا افكار خود او مي خود را
بـه  ، هسـتيم ها  بوك ما شاهد چندپاره شدن اطلاعات و واقعيتدر فيس«. آورد نمي فراهم

امـا   ،نويسـند  مـي  كننـد و  مـي  بوك همه صحبتو صفحات فيسها  اين معنا كه در گروه
تعـداد بسـيار انـدك    . خوانند مي راها آن ،خواند يا تعداد معدودي نمي كسي اين مطالب را

  .)101: 1392، رانديگيزدخواستي و ( »گواه خوبي براي اين مطلب است ،هر پستي ها كامنت

تواننـد عرصـه    مي اجتماعيهاي  فضاي مجازي و شبكه اينكه هر چنددر مجموع گويا 
به سبب پراكندگي و آشفتگي حـاكم بـر ايـن     ،وسيعي براي تبادل اطلاعات فراهم سازند

، گـو وزنده فضاي مشترك و تعامـل و گفـت  ير برسافراگهاي  و علاقهها  فضا و فقدان پيوند
 كـه  رسـد  مـي  بـه نظـر   در مقابـل . توانند عرصه عمومي به معناي آرنتي ايجاد كنند نمي

 ،جويانـه هسـتند  گرايانه و لـذت هايي دروناجتماعي بيشتر تلاشهاي  در شبكهها  فعاليت
ان مشـترك و  كاركردي جزئـي و نـاچيز در برقـراري يـك جه ـ    ، چيزكه اگر نگوييم هيچ

ديگـران   -بـراي – بلكه بر انتشـار ، بودن نيست -ديگران– تمركز ديگر بر با. عمومي دارند
  .شود و از عمل سياسي به دور است مي تعريفاي  هطرفاست كه در چنين ارتباطات يك

  

  از كنش مجازي تا عمل و انقلاب در عرصه عمومي 

 »مشـاركت فعـال  «گـو و  وگفت، طور كه امر سياسي در رويكردي آرنتي با كثرتهمان

هـاي   تحقيقات اخير دربـاره اثـر شـبكه   اي  هپار، شود مي همگاني در عرصه عمومي تعريف
دهـد كـه تعـاملات در     مي عيني عرصه عمومي هم نشانهاي  اجتماعي آنلاين بر فعاليت

 اجتمـاعي عينـي اثـر   هـاي   نـه تنهـا بـر شـبكه     ،اجتمـاعي هـاي   رسانههاي  برخي پلتفرم
 ,Reich & et al( را هـم دارد هـا  آنهاي  بلكه ظرفيت شكل دادن به برخي جنبه، گذارد مي

نهادهـايي مجـزا و    بر اين اساس فضاي آنلاين و آفلاين نبايد به عنوان صرفاً. )356 :2012
 هايي از تعامل كه امور عمومي و خاص را به اشـتراك بلكه برعكس به مثابه عرصه، منفك

بـاره بـه دو   عمـده در ايـن   يهاديدگاه. )Campbell, 2013: 33-48( تلقي شوند ،گذارند مي
اند كه اينترنت اثر مثبتي روي مشاركت سياسـي و  د؛ يك گروه بر آنشو مي دسته تقسيم

  . اجتماعي دارد و گروه ديگر چنين باوري ندارد
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فضا و فرصت بـي بـديل و    ،اجتماعي مجازيهاي  اينترنت و شبكه، در نگاه دسته اول
گري شـهروندان در سـايه   د مخـالف سـر دادن و مقاومـت و پرسش ـ   دي براي فريابي مانن

آن را در هـاي   انـد و نمونـه  فراهم كردهها  بخشي اين رسانهكنندگي و آگاهيقدرت بسيج
در جريـان  . توانيم ببينيم مي هاي اخير به خوبياستبدادي در سالهاي  خيزش عليه نظام
نلاين به مثابه عنصري ابزاري در از بين بـردن و  اجتماعي آهاي  شبكه، خيزش بهار عربي

ه ك ـچنـان ، ثر تلقـي شـدند  ؤمحوري و م ،و جايگزيني دموكراسيها  سرنگوني ديكتاتوري
 = اينترنـت . ديكتاتورهـا سـرنگون شـدند   . فرستاده شـدند ها  توييت«: نويسد ميموروزوف 

  . )Morozov, 2011b: 7( »دموكراسي

اجتماعي در حال هاي  امروزه شبكه«اند كه كي از آنپژوهشي حاهاي  بسياري از يافته

تحـولات سياسـي و    و »گذاري بر حيات سياسي و اجتماعي در سطح جهاني هستندتأثير

ران و چين و روسـيه را  حتي انتخابات سياسي در گروهي از كشورها از آمريكا گرفته تا اي
بـاره كـه هـم    اين همكارانش درادعاي عطيه و . )Attia & et al, 2011: 369( اندثر كردهأمت

بلكه نقشـي محـوري در قيـام در    ، و پيرامونياي  هبوك و هم توييتر نه نقشي حاشيفيس
انقـلاب  «گيرد كه در كتـاب   مي قرار 1رديف ادعاي وائل غنيمهم، اندجهان عرب ايفا كرده

2,02
«
 .)Ghonim, 2012: 1360- 1380( »قدرت مردم برتر از مردم در قدرت است«: گويد مي 

اجتماعي آنلاين بود كه نه تنهـا شـروع   هاي  اين قدرت شبكه ،به عقيده عطيه و همكاران
تسهيل  را هم 2011بلكه نابودي آن در آغاز سال ، به سرنگوني رژيم حسني مبارك كرد

گيرد كه بـه   مي ي نشأتهايانقلاب از اعتراضهاي  بسياري از ريشه ،در ارزيابي آنها. نمود
شـده محـض   اي  هاجتماعي آنلاين مبتني بر تـوانِ مشـاركت شـبك   هاي  شبكهاستفاده از 

بـا  « تا جوانان مصري را قادر ساخت ،اجتماعي آنلاينهاي  شبكه ،علاوه بر اين. گرددبرمي

 »با رژيم توتاليتر مبارك و دولت او مخالفـت كننـد  ها  آزادي گرد هم آيند و در قالب گروه
)Attia & et al, 2011: 372(.   

بوك به طـور خـاص بـه يـك معنـا همچـون       اجتماعي آنلاين و در اينجا فيسهاي  بكهش
اند كه در غير ايـن صـورت در   وزه عمومي عيني آزادي متبلور شدهفضايي بازنماياننده براي ح

                                                 
1. Wael Ghonim 

2. Revolution 2.0 
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در ايـن قلمـرو بازنماياننـده    . )Gerbaudo, 2012: 2-48( انـد شـده  مـي  يك رژيم توتاليتر مسدود
پيونـدها و ارتباطاتشـان   ) و كشورهاي ديگر( اجتماعي در مصرهاي  شبكه كاربران، جامعه آزاد

  . با يكديگر را براي همبستگي در يك مبارزه مشترك براي تغيير گسترش دادند
 ةو تـوييتر را نـوعي سـرماي    بـوك كننـدگي فـيس  تـوان بسـيج  ، در حالي كه اين نگاه

 گراي امروزي تلقـي شبكه ناپذير براي كنش سياسي در فضاي سياسي و اجتماعياجتناب
مجـازي در  هـاي   شود كه اين امر يعنـي قـدرت شـبكه    مي كيدأدر رويكرد دوم ت، كند مي

شـود   مي تواند به افزايش كنش سياسي به آن اندازه كه درباره آن اغراق نمي جهان امروز
ثر به كـنش  ؤشده در فضاي مجازي به ندرت به طور ممسائل سياسي طرح زيرا ؛منجر شود

روشن نيست كه تا چـه   به عبارت ديگر اين موضوع هنوز كاملاً. دشو مي سي عيني بدلسيا
 مجـازي آنلايـن روي واقعيتـي كـه فراسـوي آن در بسـتر آفلايـن روي       هاي  اندازه فعاليت

بـه يـك احتمـال آمـاري      اين اثرگذاري احتمـالاً ، 1موروزوف به زعم. گذارد مي اثر ،دهد مي

ات تأثيرناچيز از آنها اي  هبوكي در نهايت پاران گروه و اثر فيسيابد و از هزار مي صرف تنزل
يك احتمال آماري است تا يك رابطـه  «اين اثرگذاري در نهايت فقط  .واقعي خواهند داشت

دهـي گروهـي   سـازمان  در حالي كـه بسـيج و  ، به بيان ديگر. )Morozov, 2011a: 180( »علي

اثرگـذاري سياسـي   ، امر آساني شـده اسـت  ، تهپيوسهمآنلاينِ به شدت بههاي  توسط شبكه
  . )Morozov, 2011c: 187( آميز باشدحدودي اغراقا ممكن است تاآنه

، در آمريكـا  20122از جمله كمپـين كـوني    .باره كم نيستبرجسته در اينهاي  نمونه
از و بسـياري   1394دن خـودرو صـفر داخلـي در ايـران در سـال      ي ـنخركمپين تلگرامي 

ماجراي پر سـر  . اجتماعي مجازي شكل گرفتندهاي  ابه كه بر بستر شبكهمشهاي  كمپين
3كودكـان ناپيـدا  «نهاد مردم كه توسط سازمان 2012و صداي كمپين كوني 

مسـتقر در   »

كه چگونه  را كند و اين واقعيت مي اين موضوع را روشن ،دهي شده بودديگو سازمانسان
اجتمـاعي و  هـاي   يـت لتواننـد در زمـره فعا   مين به ظاهر اثرگذار و كارآمد نيزهاي  كمپين

  . دهد مي نشان ،كنش سياسي عيني و كامل باشند
 پخـش شـد و هـدف    2012در مـارس   2012 كمپـين كـوني  اي  هدقيقسي ويدئوي 

                                                 
1. Morozov 

2. Kony 2012 

3. Invisible Children 
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اش افزايش آگاهي درباره اقدامات موحش رهبر شورشيان اوگاندا از طريـق معرفـي   اصلي
لمللي جنايات جنگي به جنايات جنگي متهم شده اهمگاني او بود كه از سوي دادگاه بين

از رهبـران  ، آميز به همبسـتگي بـا كودكـان اوگانـدا    كمپين در يك فراخوان تحريك. بود
رهبر جـاني گـروه    ،و شهروندان همه جهان خواست كه جوزف كوني هنرمندان، سياسي

LRAشورشي 
پيـام آن را  ا ت ـخواست  مي ويدئو از مردم ،براي اين كار. را متوقف كنند )2( 

هـاي   بندپوسـترها و دسـت  ، شـرت تـي ( را تهيـه كننـد   2012كـوني  بسته ويـژه  ، بگيرند
براي كمك بـه كشـيدن جـوزف كـوني بـه پـاي ميـز         2012آوريل  20و در ) مخصوص

ويـدئو پـر بـود از تصـاوير دراماتيـك و      . شوند اش بسيجمحاكمه به خاطر اعمال ظالمانه
ويدئو فضاي سـايبر را  ، به محض انتشار. و احساسي موسيقي و سرشار از محتواي عاطفي

  . )Campbell, 2012: 1( شدترين ويدئوها بدل پر كرد و به يكي از پربازديدكننده
آنلايـن مختلـف روي ويـدئوي    هـاي   شبكه ميليون بيننده از هفتادحدود  ،تا روز چهارم

ميليـون   پـنج بـه  ويـدئو در نزديـك   ، با گذشت تنها يـك هفتـه  . كمپين كليك كرده بودند
 ميليـون  3/1توييت مورد اشاره قرار گرفته بود و سه روز اول انتشار به طور متوسط روزانـه  

  . )Pew Research Centre, 2012( كرد مي پر فضا را ،2012كوني پيام توييتري درباره 
حـد زيـادي   ت بود كه البته اين موفقيـت را تا بخشي يك موفقيويدئو از جهت آگاهي

همزمـان بـا انتشـار    . بـوك بـود  اجتماعي مانند توييتر و فيساي  هرسانهاي  همديون شبك
 ،فضــاي اينترنــت از نقــدهاي ويــدئو و خــود كمپــين در تــوييتر ،2012كــوني ويــدئوي 

رسـد   مي در حالي كه به نظر. پر شده بودها  ديگر از شبكه و بسياريها  وبلاگ، بوك فيس
كنندگي مردم براي يك فعاليت سياسـي  بسيج كننده قدرتاين رويدادي گويا و اثباتكه 

كنند كه آثار عملـي   مي كيدأمنتقدان ت، اجتماعي باشدهاي  و اجتماعي با محوريت شبكه
ممكـن اسـت آن   ، كننـد  مي هايي كه از طريق آنها ارتباط برقرارو رسانهها  چنين كمپين
 ،داشـته باشـد   توانـد  مـي  مجـازي  كه يك كمپين در جهان عينـي و غيـر  را آثار پايداري 
  . )Bratich, 2012: 1( نداشته باشد

 كنــد و در واقــع مــي صــدق هــم 2012كــوني فرجــام كمپــين  بــارهايــن ديــدگاه در
رونق اين كمپين و كارزارهـاي مشـابه در عـالم واقـع و عرصـه      فروغ و كمآمدهاي كم پي

ن كـه در آ  2012آوريـل   20روز . كنـد  مـي  دوم را تقويـت ديـدگاه   ،مجازي عمومي غير
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 بـدون ، فراخوانـده شـده بودنـد    »پـس زدن شـب  «بـراي   2012 طرفداران كمپين كـوني 

 1روي كـارول ه ك ـچنـان . آمدنـد و رفتنـد   صـرفاً ، دواماثرگذاري مشـخص و بـا   گونه هيچ
در تلاش براي سوق  ...جنبش در بسيج آنلاين جوانان ةشدپديدارهاي  موفقيت«: گويد مي

  .)Caroll, 2012: 7( »انددادن جنبش به جهان عمل واقعي ناكام م

اجتماعي بـر نـوعي عـدم ارتبـاط     هاي  اين منتقدان از اثرگذاري شبكههاي  در تحليل
 كيـد أدهي واقعـي و عينـي آنهـا ت   و قدرت سازمانها  كنندگي اين شبكهميان توان بسيج

هـاي   نوپيدا براي بسيج ممكن است ما را از توسعه ظرفيـت هاي  توان و ظرفيت«: شود مي

فراخوانـدن همگـان بـه    . )Morozov, 2011a: 196( »دهي گمراه سـازد براي سازمان ثرترؤم

، عمل با تنها كليك روي يك دكمه به عنوان يك عمل سياسي نه تنها قابل ترديد اسـت 
خطـر معـاف كـردن چنـين كليكـي از       ،دوام بـوده حدودي كمبلكه در بطن و نيت هم تا
علاوه بر ايـن برخـي برآننـد    . انگيزد ميرا بردهي سياسي بيشتر هرگونه فعاليت و سازمان

ن وجـود  از پـيش موجـود از فعـالا   اي  هشـبك «چون  ،شد وايرال 2012كوني كه ويدئوي 

سـاخته بـود كـه از    آن را  »كودكان ناپيـدا «گروه اي  هها تيم رسانداشت كه در طول سال

 »كـرد  مـي  خـود اسـتفاده  هـاي   اجتماعي بـراي گسـترش دامنـه و نفـوذ پيـام     هاي  رسانه

)Campbell, 2012: 1( .  و خـاطره مـردم از   هـا   و چهـره هـا   نقـش گـروه  ، به عبـارت ديگـر
  . كند مي مهمي در انتشار يك پيام ايفا تأثير ،موضوعات و افراد

درباب اثرگذاري سياسي ابزار آنلايني همانند  يادشدهدر مجموع با بررسي دو ديدگاه 
هـاي   شـبكه هـاي   كـه آيـا كمپـين    پرسشاين و در پاسخ به  بوك و توييتر و تلگرامفيس

 قـدرت و عمـل سياسـي خلـق كننـد يـا صـرفاً       ، تواننـد در واقعيـت   مي اجتماعي آنلاين
ايـن   كه بايد گفت ،مانده براي عمل سياسي هستندناكامهاي  بخش آرزوها و بارقه تسكين
و دهنـد   مـي  ي هستند كه تعاملات اجتمـاعي را گسـترش  چيز ابزار پيش از هرها  شبكه
هـاي   پيونـد «بـراي اهـداف اجتمـاعي و حـول      ،ه از اسمشان مشـخص اسـت  طور كهمان

 رامردماني تا كند  مي بوك تلاشفيس .)Gladwell, 1973: 1360( اندساخته شده »شكننده

به هم متصل كنـد و تـوييتر    ،و پراكنده دارنداي  هچند حاشي كه در حال حاضر روابط هر

                                                 
1. Rory Caroll 
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 ،انـد كه تاكنون سامان گروهي و وابسـتگي نداشـته  را ايي هآدم تا كوشد مي از سوي ديگر
روي از ايـن . بـه هـم وصـل كنـد    ، متقابل مشخصي داشته باشندهاي  بدون آنكه خواسته

امكانات آنها براي كـنش سياسـي بايـد     مانند و در مي پيوندهاي بسيار ضعيف و شكننده
  .ترديد كرد

و انتظـاراتي كـه بـا آن    هـا   ديتاجتماعي آنلاين با محدوهاي  فضاي مجازي و شبكه 
بخشـي و  براي آگـاهي ها  ي در خدمت تلاشتوانند در حد و اندازه ابزار مي تنها ،ندامواجه

اي اجتمـاعي هـاي   ميان استفاده از شبكه، به يك عبارت. بسيج سياسي باشند و نه بيشتر
فاصله زيـادي  يك انقلاب  اجرايريزي يك انقلاب و بوك براي برنامهمانند توييتر و فيس

 دومـي اغلـب تـوهم   ، تسهيل شودها  تواند با اين شبكه مي وجود دارد و در حالي كه اولي
هـاي   از طريـق شـبكه  ها  همدل خواهد بود كه انقلاب موروزوفبا  آرنت احتمالاً. نمايد مي

 بوك و توييتر جايي است كه فقط انقلابيـون فيس«بلكه ، دهند نمي اجتماعي آنلاين روي

  .)Morozov, 2011: 7( »روند مي

  

  مسئله اجتماعي و امر سياسي، فضاي مجازي

اجتماعي آنلاين هاي  در حالي كه ديدگاه غالبي وجود دارد كه فضاي مجازي و شبكه
اجتماعي نه هاي  شبكه كه دده مي ت نشاناي تأملا هپار، بيند مي را نوعي آگوراي مجازي

بلكه بيشتر براي سرگرمي و اميـال  ، ميگوي دموكراتيك و آزاد در عرصه عمووبراي گفت
بلكـه بـه مسـئله    ، د؛ چيزي كه نه به امر سياسيشو مي فردي و گاه حتي مبتذل استفاده
كـه بـه    2012كمپين كوني  بارهاين نكته را در. تر استاجتماعي در انديشه آرنت نزديك

عي در ايـن  اجتمـا هاي  آفريني شبكهغالب نمونه موفق نقش باور طرفداران همان ديدگاه
 . توان مشاهده كرد مي شود نيز مي زمينه تلقي

بـا تكيـه بـر تصـور قـدرت      «ايـن كـارزار   كـه   نويسـد  مي 2012كوني درباره  1براتيك

خواسـت   مـي  - هماننـد بهـار عربـي    - هااجتماعي در بسيج احساسات و گروههاي  رسانه
اخبـار و   صـرفاً  تـا  اطلاعات را به سمت عمل سـوق دهـد و كـاربران آمريكـايي را وادارد    

هـا   بلكه علاوه بر آن به خيابان، اطلاعات ظلم و ستم را به اشتراك نگذارند و منتقل كنند

                                                 
1. Bratich 
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گري سخيف و مبتذل عموميِ يـك  جلوه ؤتلأل«نوعي  ،داد آنچه در نتيجه روي؛ اما »بيايند

بسيج سريع توجهات و به اشتراك گذاشتن آن در جهـت يـك هـدف سياسـي از پـيش      
هم آمدن برابرها بـه   گرد ،به عبارت ديگر اين كارزار. )Bratich, 2012: 1( بود »تعيين شده

بود كه به موجب آن سـرگرمي  اي  هگري سخيف تودبلكه نوعي جلوه، دليلي سياسي نبود
بهـاتر از عمـل   پر) Arendt, 1969: 50( »سرخوشي و كيف وافر از حس برابري«ارجمندتر و 

  . سياسي واقعي شمرده شد
باورهـاي   معتقد اسـت كـه   2012 ناميدن كوني »گري مبتذلكمپين جلوه«با  يكبرات

بينانه به نتيجه عيني اين جريان در حوزه سياسي و كنشگري سياسي شـبيه يـك   خوش
آيينه جادو است كه به شكلي عجيب و مضحك درباره سـهم گـروه سياسـي درگيـرِ در     «

هـاي   ترديد جدي در نتايج عملي فعاليت دليل اين امر و ،به زعم او. »كند مي ماجرا اغراق

بسـيج بـراي   «آنلاين آن است كه اين حركات بيشـتر نـوعي   هاي  عمومي در فضاي شبكه

 )Bratich, 2012: 1( »عمل به عنوان ابزاري براي اهداف ديگر و از پيش تعيين شده اسـت 

حـد  تاگـري مبتـذل   ايـن جلـوه  . انگيخته در عرصه عموميو نه كنش سياسي آزاد و خود
  .سازد مي مسدود ،خواهد مي طور كه آرنتآنرا زيادي امكان سياست اصيل 

استفاده از توييتر از جمله در مطالعـه   بارهشده درارائههاي  اين امر به خوبي در تحليل
ايـن مطالعـه دريافتـه    . نشان داده شده است هم 2009سال در  1پيِر آنالايتيكتوصيفي 

 5/37( شخصـي گوهاي ويتر تاحد زيادي شامل گفتكه محتواي محوري خوراك تويبود 
مربـوط بـه   هاي  تويييت ،شود و بعد از اينها مي )درصد 40( بيهودههاي  و يا حرف) درصد

درصـد   6/3د و فقـط  گير مي قرار) درصد 7/5( هانظر ةارائ و )درصد 7/8( تبادل اطلاعات
درصـد   75/3حـدود   هرزنامـه كـه  هاي  چيزي نزديك به توييت ؛دشو مي به اخبار مربوط

هـاي   فـردي در شـبكه  دهنده غلبه روابط بيناين توزيع نشانكه  رسد مي به نظر. هستند
  .اجتماعي آنلاين باشد

فضـاي مجـازي بـيش از آنكـه عرصـه مشـاركت فعـال        كه توان گفت  مي در مجموع
بيشـتر  ، در موارد مرتبط به حوزه سياسي و اجتماعي بـرخلاف ظـاهر امـر   ، سياسي باشد

                                                 
1. Pear Analytics 



   315 / امر سياسي در فضاي مجازي از منظري آرنتيواكاوي 

كه فضـاي  فضاي مجازي بيش از آن. عيشتي استشخصي و مطالبات مهاي  خواسته عرصه
مضـيق و  ، شخصـي هاي  عرصه ابراز خواسته«، همگاني معطوف به مشاركت سياسي باشد

  .)86: 1394، رحماني دهكردي( است »عرصه تعليق امر سياسي

  

  گيرينتيجه

با فراهم كـردن  ها  ن شبكهاي، مجازي آنلاينهاي  به باور بسياري از پژوهشگران شبكه
بيشـتر بـراي   هاي  ايجاد فرصت، هزينه و آسانارتباطات كم، دسترسي بيشتر به اطلاعات

هاي نويني پيش روي كنش سياسي در جهان امـروز  افق... بحث و تبادل افكار و نظرها و
در . اندگشوده، شود مي تركه مشاركت و كنش سياسي به شكل سنتي آن هر روز كمرنگ

اجتمـاعي  هـاي   بسياري از متفكـران در كاركردهـاي سياسـي شـبكه    ، بل اين رويكردمقا
ويژه ماهيت آنچه در اين با رويكردي انتقادي به اين بعد از فضاي سايبر به ،ترديد ورزيده

  . كنند مي نگاه ،شود مي تلقي »سياسي«فضا 

را بـه مثابـه   آن  ،مايه قرار دادن فهم هانـا آرنـت از امـر سياسـي    اين پژوهش با دست
شاخص و معيار كنش سياسي به معناي اصيل و راستين آن قـرار داده و كوشـيده اسـت    

اجتمـاعي آنلايـن را ارزيـابي و تحليـل     هـاي   سياسي مبتني بر شبكههاي  ماهيت فعاليت
 ازاي  هبـا پـار   ،شـود  مـي  اجتمـاعي گفتـه  هاي  آنچه سياست در شبكه بر اين اساس. كند
  . اندسياسي در انديشه آرنت سنجيده شدهامر هاي  ترين دقايق و بارزه مهم
دهد كه تصورات درباره ماهيت كنش سياسي در  مي ت ما در اين پژوهش نشانتأملا 

شده هسـتند و فضـاي مجـازي بـيش از آنكـه عرصـه عمـل و        اجتماعي اغراقهاي  شبكه
هـاي   سـته خوا ةعرص اغلب، مشاركت فعال در حوزه سياست و ارتباطات آزاد انساني باشد

جويانه است كه در نگاه آرنـت در حـوزه   گرايانه و لذتدرون، شخصي و مطالبات معيشتي
پيونـدها و  . گيـرد  مي ضرورت و تلاش معاش يا مسئله اجتماعي و تعليق امر سياسي قرار

گرايانـه هسـتند و   همگونه و پراكنده، دوامشكننده و بي، ضعيفها  ارتباطات در اين شبكه
گـو و  وروي امكان گفـت دارند و از اين گويانهو بيهوده ايمحاوره، شخصي محتوايي بيشتر

  . سازند نمي تعامل و امر سياسي در عرصه عمومي به معناي آرنتي را فراهم
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شـكل و سـرگردان در   بـي هـاي   تـوده  ةكنندساز و بسيجاين عرصه كه بيشتر همگون
و فرصـتي بـراي دموكراسـي و    بـيش از امكـان   ، عمـق اسـت  كـم هاي  دوام و دادهروابط بي
هـاي   تحليـل . رسـد  مـي  خواه به نظرتماميتهاي  و ايدئولوژيها  ابزار گروه مايه و، پلوراليسم

دهد كـه   مي را ضد دموكراسي و پلوراليسم نشانها  حد زيادي آثار اين شبكهتااين پژوهش 
رت قـد . به ندرت كاركردهـايي نـاچيز در برقـراري يـك جهـان مشـترك و عمـومي دارنـد        

تواند به افـزايش و رونـق كـنش سياسـي در عرصـه       نمي مجازي در جهان امروزهاي  شبكه
 منجر شود و در امكانات اين فضـاي فنـي   ،شود مي عمومي به آن اندازه كه درباره آن اغراق

  .بايد به جد ترديد كرد »آگوراي نوين مجازي«و يك  »عمل سياسي«تكنولوژيك براي  - 

   

   نوشت پي

 ،مفهـوم در انديشـه آرنـت در فارسـي و در ايـن مقالـه از دو واژه كـنش و عمـل         براي اين .1
  .شود همزمان استفاده مي

نظامي اوگاندائي با ايدئولوژي مسـيحي اسـت كـه     يك گروه شبه ،1مقاومت پروردگار ارتش. 2
هدف خود را براندازي حكومت در اوگاندا و استقرار حكومت ديني بـر مبنـاي ده فرمـان    

 2005مـه   6در تـاريخ  ، المللـي كيفـري مسـتقر در لاهـه     ديـوان بـين  . است  هاعلام كرد
حكم بازداشت جوزف كوني و چهار تن ديگر از فرماندهان ارشد ارتش مقاومـت  ، ميلادي

  .صادر كرد »جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت«پروردگار را به اتهام ارتكاب 

                                                 
1. Lord's Resistance Army 
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